
سال نهم، شماره‌ی هفدهم، بهار و تابستان ۱۴۰۱، ص 15 تا 42

و  »هــجــر«  واژه‌ی  معناشناسی 
در  انــکــاری  استفهام  ــای  ادعـ رد 
واکنش به حدیث قلم و قرطاس دکتر احسان پوراسماعیل

استادیار مؤسسه آموزش عالی 
آرمان رضوی
ouresmaeil@armanrazavi-
ihe.ac.ir

منظر  از  قرطاس  و  قلم  حدیث  به  صحابه  کنش  وا چکیده: 
شیعه قابل دفاع نیست و نسبت هذیان گفتن به نبی خدا؟ص؟ 
از هر مسلمانی توجیه‌پذیر نمی‌باشد، در تقابل با این دیدگاه، 
ایام  رویدادهای  قبال  در  کرده‌اند  تلاش  همواره  تسنن  اهل 
و  کنند  بیان  خلفا  عملکرد  در  توجیهاتی  پیامبر؟ص؟  شهادت 
»هَجَر«  معنای  در  تغییر  کنند.  تبرئه  ادعای شیعه  از  را  آنان 
و رد ادعای استفهام انکاری از روش‌های علمای اهل‌تسنن 
با  مقاله  ایــن  در  اســت؛  دوم  خلیفه‌ی  سخن  از  دفــاع  ــرای  ب
ادعاهای  رسیدیم  نتیجه  این  به  اهل‌تسنن  منابع  بر  تکیه 

ح‌شده در تطهیرعملکرد خلیفه، قابل‌قبول نیست. مطر

کلیدواژه‌ها: عزاداری، یوم الخمیس، حدیث قلم و قرطاس، 
پیامبر، غدیر، سقیفه، عمربن خطاب.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۰/۵/۸
پذیرش: ۱۴۰۰/۷/۲۳



مقدمه.1 

یکـی از احادیـث مـورد اسـتناد شـیعه بـر علیـه عمـر بـن خطـاب و جمـع دیگـری از 

کـه نـزد اهل‌تسـنن  صحابـه‌ی پیـروی او، حدیـث معـروف بـه قلـم و قرطـاس اسـت 

متفـق علیـه و صحیـح می‌باشـد.

کـه بـر عکـس مدعـای برخـی افـراد، بـه اسـناد مختلـف در مـدارک  ایـن حدیـث 

اهل‌تسـنن آمـده اسـت و از منظـر شـیعه یکـی از قوی‌تریـن دلایـل بـر فسـاد عقیـده‌ی 

گروهی از علمای اهل‌تسـنن  عمر بن خطاب و پیروان او می‌باشـد. بر همین اسـاس، 

و وهابیـت درصـدد رد ایـن حدیـث بـر آمده‌انـد در حالـی که بخاری و مسـلم آن را نقل 

کرده‌انـد!

گوینـده‌ی سـخن و تغییـر در معنـای واژه‌ی »هجـر« بـه معنـای هذیـان  تغییـر در 

گفتـن، از گفتـار »الرجـل لیهجـر« بـا »اهجـر اسـتفهموه« مـورد ادعـای برخـی از علمـای 

کـه در ایـن مقالـه درصـدد پاسـخ بـه آن هسـتیم. اهل‌تسـنن اسـت 

معناشناسی »هجر« از دیدگاه دانشوران اهل تسنن.2 

خفاجـی می‌نویسـد: »یهجـر، بفتـح اولـه و ضم ثالثه، ای یأتـی بهجر من القول، و 

هـو علـی تقدیـر الاسـتفهام الانکاری و لیس من الهجر بمعنـی ترک الکتابة و الاعراض 

عنهـا کمـا قیـل و هـذا روایـة اسـماعیلی مـن طریـق ابن‌خلاد عن سـفیان )و فـی روایة( 
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کمـا فـي البخـاری )هجـر( مـاض بدون اسـتفهام« )خفاجـی مصری، بی‌تـا، ج ۲، ص 

کـه سـخن بیهـوده‌ای می‌گویـد،  ۲۷۷ و ۲۷۸( یعنـی: )یَهجُـر( بـه معنـای ایـن اسـت 

کـردن کتابت و  و ایـن سـخن از بـاب اسـتفهام انـکاری اسـت و از هَجـر بـه معنـای رها 

گفته‌انـد؛ و ایـن روایـت اسـماعیلی می‌باشـد و  اعـراض از آن نیسـت، چنان‌کـه برخـی 

گفـت« بـه صـورت ماضـی و بـدون اسـتفهام آمـده  در روایـت بخـاری واژه‌ی »هذیـان 

است.

ح شـفا نیـز چنیـن می‌نویسـد: »مالـه اهجـر، و یـروی فقالـوا  ملاعلـی قـاری در شـر

الهـاء  الهجـر بضـم  الهمـزه الاسـتفهام الانـکاری مـن  اهجـر و هـم بفتحـات علـی ان 

بمعنـی الهزیـان فـی حـال المـرض و الغشـیان علـی مـن توقّـف فـی امتثـال امـره علیـه 

الصاله و السالم بالکتابـه« )همـان، ج ۲، ص ۲۷۷( یعنـی: او را چـه شـده، هذیـان 

کـه همـزه بـه معنـای  می‌گویـد، و بـه صـورت »گفتنـد: اهجـر« نیـز روایـت شـده اسـت 

گفتـن در زمـان مریضـی و بیهوشـی  اسـتفهام انـکاری می‌باشـد از هُجـر یعنـی هذیـان 

کـه  کتابـت وصیـت شـد. در اینجـا می‌بینیـم  کـه سـبب عـدم انجـام دسـتور ایشـان بـه 

گفتـن می‌باشـد. کـه »الهُجـر« بـه معنـای هذیـان  مال علـی قـاری صراحـت دارد 

عکبـری نیـز چنیـن می‌نویسـد: »الهجـر القبیـح مـن الـکلام و الفحـش و هجـر إذا 

هـذی و هـو مـا یقولـه المحمـوم عنـد الحمـی و منـه قـول عمـر بـن الخطـاب رضـی الله 

عنـه مـرض رسـول‌الله إن الرجـل لیهجر علـی عادة العرب« )عکبـری، بی‌تا، ج ۱، ص 

۹(. یعنـی: هُجـر یعنـی کلام قبیـح و فحـش، هَجَـر وقتی هذیـان می‌گوید و آن چیزی 

کـه مریـض در حالـت تَـب می‌گویـد. هماننـد قـول عمـر بـن خطـاب در هنـگام  اسـت 

گفـت: ایـن مـرد هذیـان  کـه بـر اسـاس عـادت عـرب  بیمـاری حضـرت رسـول‌الله؟ص؟ 

می‌گویـد!
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أو  أهجـر  الوصیـة  حدیـث  فـی  قولـه  مثلـه  »و  می‌نویسـد:  چنیـن  عیـاض  قاضـی 

أیهجـر فـی روایـة مـن رواه بمعنـی یهـذی أی أنـه لا یهجـر ولا یصـح أن یهجـر و هـو 

معصـوم مـن أن یقـول مـا لا حقیقـة لـه و أنـه لا یقـول فـی الصحـة و المـرض و الیقظـة 

و النـوم و الرضـی و الغضـب إلا حقا«)قاضـی یحصبـی، بی‌تـا، ج ۱، ص ۱۱( یعنـی: در 

کـه بـه معنـای هذیـان  حدیـث وصیت،»اهجـر« یـا بـر اسـاس روایتـی دیگـر »ایهجـر« 

می‌گویـد، اسـت. بـه عبـارت دیگـر پیامبـر؟ص؟ هذیـان نمی‌گویـد و صحیـح نیسـت که 

کـه حقیقـت نـدارد، معصـوم  کـه او از بیـان سـخنی  ایشـان هذیـان بگویـد، در حالـی 

اسـت، و او در حالـت صحـت و مریضـی و خـواب و بیـداری و رضـا و غضـب، سـخن 

نمی‌گویـد مگـر بـه حـق.

کـه از سـخن قاضـی عیـاض مشـخّص اسـت، او نیـز در حدیـث وصیـت،  آن‌چنـان 

پیامبـر  مـورد  در  را  آن  اثبـات  و  اسـت  گرفتـه  هذیـان  معنـای  بـه  را  »هجـر«  معنـای 

می‌دانـد! ممتنـع  کـرم؟ص؟  ا

المریـض، و  بـه هذیـان  یـراد  الهجـر:  بیـان داشـته اسـت: »و  نیـز چنیـن  قرطبـی 

ع مثـل هـذا مـن النبـی ـ  هـو: الـکلام الـذی لا ینتظـم، ولا یعتـد بـه لعـدم فائدتـه. و وقـو

صلـی‌الله علیـه و سـلم ـ فـی حـال مرضـه، أو صحتـه محال«)انصـاری قرطبـی، بی‌تـا، 

کلامـی  گفتـن مریـض اسـت، و آن  ج ۱۵، ص ۱۹( یعنـی: هجـر، مـراد از آن هذیـان 

ع  کـه درسـت نبـوده بـه خاطـر بی‌فایـده بودنش اعتنایـی به آن نمی‌شـود و وقو اسـت 

چنیـن امـری از پیامبـر؟ص؟ چـه در حـال بیمـاری و چه در حال سالمتی محال اسـت.

ابـن تیمیـه نیـز در توجیـه عملکـرد عمـر چنیـن می‌نویسـد: »فقـال عمـر مالـه أهجـر 

فشـک عمـر هـل هـذا القـول مـن هجـر الحمـی أو هـو ممـا یقـول علـی عادته«)همـو، 
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گفـت: او را چـه شـده، هذیـان می‌گویـد! عمـر  ۱۴۰۶ ق، ج ۶، ص ۳۱۵( یعنـی: عمـر 

یـا  و  می‌باشـد  تَـب  از  حاصـل  هذیانـی  پیامبـر؟ص؟،  سـخن  ایـن  آیـا  کـه  نمـود  شـک 

کـه معمـولًا می‌گویـد! سـخنی اسـت 

کـه مشـخّص اسـت، ابن‌تیمیـه نیـز همـان برداشـت هذیـان را از واژه‌ی  همچنـان 

»هجـر« دارد بنابرایـن سـعی در توجیـه عمـل عمـر داشـته و حتّـی واژه‌ی »هجـر« را در 

کـه  مقابـل کلام معمـول و متـداول پیامبـر؟ص؟ قـرار می‌دهـد؛ ایـن امـر نشـان می‌دهـد 

کلمـه‌ی »هجـر« معنـای تـرک نمـودن را برداشـت نکـرده اسـت. او از 

ابن‌اثیـر و ابن‌منظـور، علمـای محـدث و لغـوی اهل‌تسـنن، نیـز چنیـن می‌گوینـد: 

»و منـه حدیـث مـرض النبـی صلـی‌الله علیـه و سـلم قالـوا مـا شـأنه أهجـر أی اختلـف 

اختلـط لأجـل  و  کلامـه  تغیـر  الاسـتفهام أی هـل  المـرض علـی سـبیل  بسـبب  کلامـه 

مـا بـه مـن المـرض و هـذا أحسـن مـا یقـال فیـه و لا یجعـل إخبـا را فیکـون إمـا مـن 

کان عمـر ولا یظـن بـه ذلـک« )جـزری، ۱۳۹۹ ق، ج ۵،  الفحـش أو الهذیـان و القائـل 

ص ۲۴۵ و ابن‌منظـور افریقـی، بی‌تـا، ج ۵، ص ۲۵۴(. یعنـی: و در حدیـث بیمـاری 

کلام ایشـان  گفتنـد: او را چـه شـده! هذیـان می‌گویـد! یعنـی  کـه  کـرم؟ص؟ اسـت  نبـی ا

بـه خاطـر بیمـاری، نامربـوط شـده و ایـن بـر سـبیل اسـتفهام اسـت. یعنـی آیا بـه خاطر 

کـرده و درهـم و برهـم شـده اسـت؟ ایـن بهتریـن تعبیـری  بیمـاری کلام ایشـان تغییـر 

کـه دربـاره‌ی عبـارت »مـا شـأنه أهجـر« شـده اسـت، و نبایـد آن‌را بـه صـورت  اسـت 

کـه در آن صـورت بـه معنـای فحـش یـا هذیـان خواهـد بـود؛ زیـرا  کـرد  خبـری معنـا 

گوینـده ایـن سـخن عمـر اسـت و چنیـن تهمتـی بـه او زده نمی‌شـود.

زبیـدی در »تـاج العـروس« چنیـن می‌گویـد: »الهُجْـرُ بالضـمّ: القبیـح مـن الـکلام 
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لا  فیمـا  الـکلام  کثـارُ  إ و  الهَذَیـانُ  أیضـاً:  الهُجْـرُ   … الخَنَـا  و  المَنْطـق  فـی  الفُحـشُ  و 

ینبغـی. یقـال: هَجَـرَ فـی نَوْمِـه و مَرضِـه یهْجُـرُ هُجْـراً بالضـمّ … و رُوی عـن إبراهیـمَ 

خ�ذوا هـذا القُ�رآنَ مَهْجُـوراً< قـال: قالـوا فیـه غَیـرَ الحـقّ.  ف�ی قولـه؟عز؟: >إنّ قوم�ی اتَّ

«)حسـینی زبیـدی، بی‌تـا، ج ۴۱، ص  لَـمْ تـرَ إلـی المریـضِ إذا هَجَـرَ قـال غَیـرَ الحقِّ
َ
أ

۴۰۰ و ۴۰۱(. یعنـی: هُجـر: سـخن زشـت و فحـش در سـخن اسـت … هُجـر هم‌چنین: 

کـه شایسـته نیسـت، می‌باشـد.  گفتـن در چیـزی  زیـاد سـخن  بـه معنـای هذیـان و 

کـه  گفتـه می‌شـود: در خـواب و بیماریـش هذیـان می‌گویـد؛ و از ابراهیـم روایت‌شـده 

دربـاره‌ی ایـن سـخن خـدای؟عز؟ »همانـا قـوم من ایـن قـرآن را مهجور داشـتند« گفته 

کـه مریـض وقتـی  گفته‌انـد. آیـا نمی‌بینـی  اسـت: یعنـی راجـع بـه آن بـه ناحـق سـخن 

هذیـان می‌گویـد سـخن غیـر حـق بـه زبـان مـی‌آورد؟!

کـه معنـای  کـه از سـخنان ایـن علمـا بـر می‌آیـد شـکی در ایـن نیسـت  آن‌چنـان 

می‌باشـد.  گفتـن  هذیـان  قرطـاس،  و  قلـم  حدیـث  بـه  کنـش  وا در  »هجـر«  کلمـه‌ی 

تـا حـد ممکـن سـعی در مخفـی نگه‌داشـتن  احادیـث  ایـن  راویـان  دلیـل  بـه همیـن 

داشـته‌اند!  خطـاب  بـن  عمـر  یعنـی  آن  گوینـده‌ی 

رد ادعای استفهام انکاری عبارت »ان الرجل لیهجر«.3 

ایـن  گوینـده‌ی  کـه  ایـن دلیـل  بـه  او  کسـانی هم‌چـون ابن‌اثیـر و موافقـان قـول 

جملـه عمربن‌خطـاب می‌باشـد آن را اسـتفهام انـکاری می‌داننـد و در حالـت اخبـار و 

گونـی مـردود اسـت. گونا انشـاء نمی‌داننـد؛ امّـا ایـن سـخن بـه دلایـل 

اوّل: بنابـر اعتـراف خفاجـی -کـه پیش‌تـر آمـد- در روایـات صحیحـه وارد شـده 

گوینـده‌ی عبـارت »إن الرجـل لیهجـر« همانـا عمـر بـن خطـاب می‌باشـد و  کـه  اسـت 
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کـه  در برخـی روایـات، واژه‌ی »هجـر« بـدون همـزه‌ی اسـتفهام آمـده اسـت آن‌چنـان 

در روایـت اسـماعیلی آمـده اسـت و در بخـاری نیـز مذکـور اسـت و خفاجـی نیـز بـدان 

کـرده اسـت: »و هـذا روایـة اسـماعیلی مـن طریـق ابن‌خالد عـن سـفیان )و فـی  اشـاره 

کمـا فـی البخـاری )هجـر( مـاض بـدون اسـتفهام« )بخـاری، ۱۴۲۳ ق، ج ۱،  روایـة( 

کـه: »فَقَالُـوا: إِنَّ  ص ۷۵۲( و در طبقـات ابن‌سـعد و صحیـح مسـلم نیـز مسـتور اسـت 

مَ یهْجُرُ« )مسـلم، ۱۴۲۷ ق، ج ۲، ص ۷۷۱ و ۷۷۲ و 
َ
ی الُله عَلَیهِ وَسَـلّ

َ
رَسُـولَ الِله صَلّ

ابن‌سـعد، بی‌تـا، ج ۲، ص ۱۸۷(.

را بـدون همـزه‌ی اسـتفهام  اینکـه یـک روایـت  بـا  نیـز  کـه خفاجـی  جالـب اسـت 

کـه آن را اسـتفهامی نشـان دهـد: »فقـال عمـر  بیـان می‌کنـد، ولـی بـاز هـم تالش دارد 

)ان النبـی( صلـی‌الله علیـه و سـلم )یهجـر( بفتـح اولـه و ضـم ثالثـه‌ای یأتـی بهجر من 

القـول، و هـو علـی تقدیـر الاسـتفهام الانـکاری«.

کلام امثـال  کـه این‌چنیـن تٱویالت و تقدیراتـی را بـرای  گـر قـرار باشـد  در ضمـن ا

لـذا  کنیـم )کـه ابن‌تیمیـه صراحـت بـر عـدم عصمـت او دارد و  بـاز  عمـر بـن خطـاب 

کفریـات و خرافـات ملاحـده را نیـز  اصـل تأویـل کلام وی صحیـح نمی‌باشـد(، تمامـی 

کسـی بگویـد: »ان  گـر  کـرد! آیـا ا گرفـت و تأویـل علیـل  می‌تـوان بـه قرینـه‌ی اسـتفهام 

رسـول‌الله خالـف ربـه و عصـاه، تـرک اوامـره و ارتکـب مناهیـه«، همـه‌ی علمـا و فقهـا 

کافـر شـده اسـت؟  گوینـده‌ی ایـن سـخنان  کـه  بلکـه جهلـه‌ی عوام‌النـاس نمی‌گوینـد 

گر صحیح باشـد که دیگر  آیـا حمـل تقدیـر اسـتفهام انکاری بـر آن صحیح می‌نماید؟ ا

کفـر افـراد شـود؟ چـه چیـزی می‌توانـد مثبِـت 

توهین‌هایـی  امثـال  نکـردن  رد  و  تأویالت  این‌گونـه  ورود  قبـول  صـورت  هـر  در 
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کـه  کفـر می‌شـود  گفتـن  این‌چنیـن بـه بهانـه‌ی تقدیـر و تأویـل، سـبب اذن و جـواز 

غلـط بـودن این‌چنیـن روشـی اظهـر مـن الشـمس اسـت؛ حتّـی خـود اهل‌تسـنن نیـز 

کسـی قابـل تأویـل نیسـت مگـر سـخن معصـوم. »إنمـا یـؤول  کلام  کـه  اذعـان دارنـد 

کافر«  کلّ کلام ظاهـره الکفـر لـم یکـن فـی الأرض  کلام المعصـوم ولـو فتـح بـاب تأویـل 

کلام معصـوم  )بقاعـی، ۱۴۰۰ ق، ص ۱۹۶ و قـاری، ۱۴۱۵ ق، ص ۳۵(. یعنـی: فقـط 

کفـر آمیـز دارنـد بـاز  کـه ظاهـری  گـر بـاب تأویـل تمامـی سـخنانی  تأویـل می‌شـود و ا

کـه عمـر بـن  کافـری باقـی نمی‌مانـد. بنابرایـن از آنجایـی  شـود، دیگـر در روی زمیـن 

کلام وی مـردود اسـت. خطـاب نیـز معصـوم نیسـت، پـس بحـث تأویـل 

دوم: نکتـه‌ی دیگـر در رد ایـن ادعـا، اسـتفهام انکاری، اعتـراف عکبری در ضمن 

کلام عمـر را  از قـول وی بیـان شـد، او نه‌تنهـا  کـه قباًل  کلامـش بـود. زیـرا آن‌چنـان 

ـت هذیان دانسـته و توجیه  تأویل شـده به اسـتفهام انکاری نمی‌داند بلکه آن را مثبِـ

آن را بـر اسـاس سـیره‌ی مسـتمره‌ی عوام‌النـاس عـرب می‌داند. پس مشـخّص اسـت 

کـردن توهیـن عمر بـه پیامبر  داعیـه‌ی اسـتفهام انـکاری فقـط تلاشـی بـرای کم‌رنـگ 

کـرم؟ص؟ می‌باشـد. ا

کـه عمـر بـن خطاب  ع روایـات وصیـت، قطعـاً ثابـت اسـت  سـوم: بـر اسـاس مجمـو

از مانعـان احضـار دوات و قلـم بلکـه اصلی‌تریـن داعیـه‌دار ایـن عمـل بـوده اسـت و 

کـه پیـروان نظـر وی در آن مجلـس بـه اعتـراف بخـاری و مسـلم  بـرای همیـن بـود 

کـه عمـر می‌گویـد، را  می‌گفتنـد: »وَمِنْهُـمْ مَـنْ یقُـولُ مَـا قَـالَ عُمَـرُ« یعنـی: هـر آنچـه 

کـرم؟ص؟ در مقـام امتنـاع از  انجـام دهیـد! پـس بحـث انـکار صـدور هذیـان از پیامبـر ا

امتثـال امـر ایشـان، اصاًل ارتباطـی بـه ایـن مجال ندارد بلکـه تنها توهمی اسـت برای 

توجیـه عملکـرد عمـر! بـه عبـارت دیگـر سـخن عمـر اصاًل بـر سـبیل اسـتفهام انـکاری 
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که از آوردن  نبوده بلکه بر سـبیل جزم بوده و بر اسـاس آن سـخن می‌خواسـته اسـت 

گروهـی نیـز بـا ایـن تصمیـم وی موافـق بودنـد. دوات و قلـم جلوگیـری نمایـد و 

کـه نشـان می‌دهـد سـخن عمـر اصاًل اسـتفهامی نبـوده  چهـارم: نکتـه‌ی دیگـری 

اسـت، عبارت »اسـتفهموه« می‌باشـد که به صورت امری وارد شـده اسـت. قسطلانی 

می‌گویـد: »اسـتفهموه، بکسـر الهـاء بصیغـة الأمـر أی عـن هـذا الأمر الـذی أراده هل هو 

الأولـی أم لا؟«)قسـطلانی قطیبـی، ۱۳۲۳ ق، ج ۶، ص ۴۶۲(. یعنـی: اسـتفهموه، 

کـه می‌خواهـد انجـام دهـد اولـی  کاری را  بـه صیغـه‌ی امـر آمـده یعنـی از او بپرسـید 

اسـت  کـرده  بیـان  نیـز  عسـقلانی  ابن‌حجـر  را  سـخن  ایـن  مشـابه  خیـر؟  یـا  می‌باشـد 

)ابن‌حجـر عسـقلانی شـافعی، بی‌تـا، ج ۸، ص ۱۳۳(.

گوینـده‌ی »اسـتفهموه« یعنـی عمـر و پیـروان او  کـه  ایـن سـخنان نشـان می‌دهـد 

گفتـن پیامبـر؟ص؟ نداشـتند و لـذا با تشـکیک  در آن مجلـس، اعتقـاد بـه عـدم هذیـان 

در سـخن ایشـان و هم‌چنیـن دوبـاره پرسـیدن از پیامبـر؟ص؟ می‌خواسـتند مطمئـن 

کـه آیـا پیامبـر هذیـان می‌گویـد یـا خیـر؟ شـوند 

کـه به  گـروه دیگـری از حاضـران بودنـد  کـه  بـا توجّـه بـه روایـات متوجّـه می‌شـویم 

کـه در روایات با عبـارت »فَمِنْهُمْ  صراحـت بـا کلام عمـر مخالفـت کردنـد؛ همان‌هایی 

وا بَعْدَهُ« مشـخّص شـده‌اند؛ همانند گروهی 
ُ
کتَابًـا لَا تَضِلّ بُـوا یکتُـبُ لَکـمْ  مَـنْ یقُـولُ قَرِّ

گـروه اصاًل برداشـت هذیـان و  کـه ایـن  از همسـران پیامبـر؟ص؟ و ایـن نشـان می‌دهـد 

نفهمیـدن پیامبـر؟ص؟ در کلام را هم‌چـون عمـر و هـم کیشـانش نداشـتند. بـدر الدیـن 

ح حنفـی مسـلک صحیـح بخـاری، در »عمدة القـاری« به مطالـب جالبی  عینـی، شـار

الکشـمیهنی  روایـة  فـی  و  الهمـزة  بـدون  الجهـاد هجـر  روایـة  فـی  »و  اشـاره می‌کنـد: 
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ک هجـر هجـر رسـول‌الله بتکـرار لفـظ هجـر و قـال عیـاض معنـی هجـر أفحـش  هنـا

و یقـال هجـر الرجـل إذا هـذی و أهجـر إذا أفحـش قلـت نسـبة مثـل هـذا إلـی النبـی 

کلّ حالـة فـی  ع مثـل هـذا الفعـل عنـه مسـتحیل لأنـه معصـوم فـی  لا یجـوز لأن وقـو

صحتـه و مرضـه لقولـه تعالـی و مـا ینطـق عـن الهـوی و لقولـه إنـی لا أقول فـی الغضب 

کثـره لا یجـدی و الـذی ینبغـی  و الرضـا إلا حقـا و قـد تکلمـوا فـی هـذا الموضـع کثیـرا و أ

کانـوا  أن یقـال إن الذیـن قالـوا مـا شـأنه أهجـر أو هجـر بالهمـزة و بدونهـا هـم الذیـن 

قریبـی العهـد بالإسالم و لـم یکونـوا عالمیـن بـأن هـذا القـول لا یلیق أن یقـال فی حقه 

لأنهـم ظنـوا أنـه مثـل غیـره مـن حیـث الطبیعـة البشـریة إذا اشـتد الوجـع علـی واحـد 

منهـم تکلـم مـن غیـر تحـر فـی کلامـه و لهـذا قالوا اسـتفهموه لأنهـم لم یفهمـوا مراده و 

ع حتّـی أنکر علیهم النبـی بقوله ولا ینبغـی عند نبی  مـن أجـل ذلـک وقـع بینهـم التنـاز

کتـاب الجهـاد، واژه‌ی  ع« )عینـی، بی‌تـا، ج ۱۸، ص ۶۲(. یعنـی: در روایـت  التنـاز

کُشـمِیهَنی آمـده اسـت: این  »هجـر« بـدون همـزه‌ی اسـتفهام آمـده اسـت و در روایـت 

اسـت.  کـرده  تکـرار  را  »هجـر«  لفـظ  و  می‌گویـد!  هذیـان  پیامبـر؟ص؟  اسـت،  هذیـان 

قاضـی عیـاض می‌گویـد: معنـای هجـر یعنـی حـرف شـنیع می‌گوید. وقتی فـرد هذیان 

گفتـه می‌شـود: هجـر الرجـل، و وقتـی سـخن زشـت می‌گوید: گفته می‌شـود  می‌گویـد، 

أهجر.

کـرم؟ص؟ مجـاز  مـن )عینـی( می‌گویـم: نسـبت دادن چنیـن مطلبـی بـه پیامبـر ا

ع چنیـن عملـی از ایشـان غیـر ممکـن اسـت، بـرای اینکـه ایشـان در  نیسـت، زیـرا وقـو

که  تمامی حالات اعم از سالمتی و بیماری، معصوم هسـتند به خاطر سـخن خداوند 

در شـأن او می‌فرمایـد: >و مـا ینطـق ع�ن اله�وی< )نجـم، ۳( و بـه خاطـر سـخن خود 

کـه می‌فرمایـد: مـن در غضـب و رضـا چیزی به جز حـق نمی‌گویم. در این  پیامبـر؟ص؟ 
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باب بسـیار سـخن گفته‌اند که بیشـتر آن درسـت نمی‌باشـد. آنچه که شایسـته است، 

گفتنـد: او را چـه شـده، هذیـان می‌گویـد! )بـا  کـه  کسـانی  کـه  بیـان شـود ایـن اسـت 

کـه تـازه به اسالم وارد شـده‌اند و متوجّـه نبوده‌اند  همـزه یـا بـدون آن( کسـانی بودنـد 

گفتـه شـود. زیـرا آنهـا فکـر  کـرم؟ص؟  کـه شایسـته نیسـت ایـن سـخن در شـأن پیامبـر ا

بـه لحـاظ طبیعـت بشـری هماننـد دیگـران هسـتند،  نیـز  کـه پیامبـر؟ص؟  می‌کردنـد 

کـه وقتـی درد بـر یکـی از آنهـا شـدت می‌گیـرد بـدون دقّـت سـخن می‌گوینـد! و بـرای 

گروه هدف پیامبر؟ص؟ را متوجّه  کنید( زیرا آن  گفتند: اسـتفهموه )از او سـؤال  همین 

گـروه )مخالفـان نوشـتن وصیـت و موافقـان  نشـدند! بـرای همیـن نیـز بیـن ایـن دو 

ع در نـزد پیامبران  آن( منازعـه در گرفـت، تـا اینکـه پیامبـر؟ص؟ بـا ایـن سـخنش »تنـاز

شایسـته نیسـت« بـر ایشـان خـرده گرفـت.

از سخن عینی حنفی به چند نتیجه می‌توان رسید:

کـردن« مـردود  ۱. هجـر بـه معنـای هذیـان اسـت و لـذا داعیـه‌ی معنـای »تـرک 

کـه معنـای هذیـان را  اسـت. ایـن سـخن عینـی را می‌تـوان بـه سـخنان علمـای قبلـی 

کـرد. کرده‌انـد، اضافـه  تأییـد 

ک هجـر هجـر رسـول‌الله )بـدون همزه اسـتفهام( و  ۲. در روایتـی آمـده اسـت: هنـا

لـذا توجیـه عملکـرد عمـر بـه خاطـر اسـتفهامی بـودن نیز مردود اسـت.

لـذا  و  اسـت  مقبـول  کلامشـان  و  در همـه حـال معصوم‌انـد  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر   .۳

تمام�ی افعـال و اقـوال پیامبـر؟ص؟، وح�ی اس�ت >و م�ا ینط�ق ع�ن الهوی<)نجم، ۳( 

و نفـی سـخنان ایشـان بـه خاطـر مریضـی مـردود اسـت.

۴. تأویالت اهل‌تسـنن در توجیـه عملکـرد مخالفـان وصیـت )عمـر و اتباعـش( 
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می‌شـود. مـردود 

گوینـدگان »مـا شـانه اهجـر )هجـر(« از تـازه مسـلمانان بوده‌انـد  گوینـده و یـا   .۵

کردیـم، بـر اسـاس شـواهد و  و علـم بـه مقـام پیامبـر؟ص؟ نداشـته‌اند و قباًل نیـز اثبـات 

گوینـده‌ی اصلـی ایـن سـخن همانـا عمـر بـن خطاب  کـه  تصریـح علمـای اهل‌تسـنن، 

بـوده اسـت.

گوینـده‌ی ایـن سـخنان نیـز تـازه مسـلمان  کـه  کـرده اسـت  ابـن حجـر نیـز اشـاره 

بوده‌انـد )همـو، بی‌تـا، ج ۱، ص ۲۰۸؛ ج ۸، ص ۱۳۳(

روایـة  ظاهـر  یصـح  لا  علی‌هـذا  »و  می‌گویـد:  چنیـن  »الشـفا«  در  عیـاض  قاضـی 

إذ معنـاه هـذی یقـال هجـر هجـرا إذ هـذی، و أهجـر  مـن روی فـی الحدیـث هجـر 

هجـرا إذا أفحـش، و أهجـر تعدیـة هجـر، و إنمـا الأصـح و الأولـی أهجـر؟ علـی طریـق 

الإنکار«)همـو، ۱۴۰۹ ق، ج ۲، ص ۱۹۳( یعنـی: بـر ایـن اسـاس ظاهـر روایـت »هجـر« 

بـه معنـای هذیـان گفتـن - هجـر هجـرا، وقتی هذیـان می‌گوید- و اهجـر هجرا وقتی 

فحـش می‌گویـد - و اهجـر بـه معنـای هذیـان می‌گویـد - نمی‌باشـد و صحیح‌تریـن 

معنـا همـان اهجـر؟ )سـوالی( بـر طریـق انـکار می‌باشـد.

که خود قاضی عیاض در »مشـارق الانوار« صراحت دارد:  ولی این در حالی اسـت 

»و مثلـه قولـه فـی حدیـث الوصیـة أهجـر أو أیهجـر فـی روایـة مـن رواه بمعنـی یهـذی 

أی أنـه لا یهجـر ولا یصـح أن یهجـر و هـو معصـوم مـن أن یقـول مـا لا حقیقـة لـه و أنـه 

لا یقـول فـی الصحـة و المـرض و الیقظـة و النـوم و الرضـی و الغضـب إلا حقا«)قاضـی 

یحصبی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۱(. یعنی: در حدیث وصیت، »اهجر« یا بر اساس روایتی 

کـه بـه معنـای هذیـان می‌گویـد، اسـت. بـه عبـارت دیگـر پیامبـر؟ص؟  دیگـر »ایهجـر« 
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کـه او از بیان  کـه ایشـان هذیـان بگویـد، در حالی  هذیـان نمی‌گویـد و صحیـح نیسـت 

کـه حقیقـت نـدارد، معصـوم اسـت، و او در حالـت صحـت و مریضـی و خـواب  سـخنی 

و بیـداری و رضـا و غضـب، سـخن نمی‌گویـد مگـر بـه حـق.

یعنـی واژه‌ی »اهجـر« دقیقـاً بـه معنای هذیان گفتن اسـت و تقدیر گرفتن »الف« 

در ابتـدای »هجـر« بـر سـبیل اسـتفهام انـکاری امـری بی‌دلیـل و بـدون سـند اسـت و 

گفتـه پـس نبایـد به  کـه چـون عمـر بـن خطـاب ایـن سـخن را  تنهـا دلیلـش ایـن اسـت 

کلام  گفتن باشـد و باید بر سـبیل اسـتفهام باشـد! به عبارت دیگر این  معنای هذیان 

ترجیـح بلا مرجّح اسـت.

ح بخـاری می‌گویـد: »و قولـه: هجـر رسـول‌الله قـال ابن‌دریـد:  ابن‌بطـال نیـز در شـر

أفحـش«  إذا  أهجـر  و  لـه،  معنـی  لا  بمـا  تکلـم  إذا  المنطـق  فـی  الرجـل  هجـر  یقـال: 

»پیامبـر؟ص؟  سـخن  ایـن  یعنـی:   )۲۱۵ ص   ،۵ ج  ق،   ۱۴۲۳ قرطبـی،  )ابن‌بطـال 

هذیـان می‌گویـد«، ابن‌دریـد می‌گویـد: وقتـی می‌گوینـد آن مرد هذیـان می‌گوید یعنی: 

کـه بی‌معنـا و مفهـوم اسـت و اهجـر یعنـی وقتـی فحـش می‌گویـد. سـخنی می‌گویـد 

ایـن سـخنان نیـز نشـان می‌دهد که خـود واژه‌ی »اهجر« به معنـای هذیان‌گویی 

گرفتـن »الـف« در ابتـدای آن بـرای اثبـات  گفتـن می‌باشـد و تقدیـر  و بیهـوده سـخن 

اسـتفهام انـکاری بـودن ایـن واژه نیـاز بـه قرینـه دارد و در اینجـا قرینـه مفقـود اسـت 

گوینـده‌اش عمـر بـن خطـاب اسـت و لـذا بـرای تطهیـر  کـه  و تنهـا دلیـل آن ایـن اسـت 

وی، دسـت بـه دامـن توجیهـات بی‌دلیـل شـده‌اند.

رد ادعای مطرح‌شده پیرامون گوینده‌ی قول »اهجر رسول‌الله«.4 

عبارت‌هـای  معناشناسـانه‌ی  ابعـاد  عمـق  بـه  کـه  اهل‌تسـنن  علمـای  از  برخـی 
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گفته نشـده  عمربـن خطـاب پـی برده‌اند، مدعی‌اند قول اهجر رسـول‌الله توسّـط عمر 

اسـت بلکـه ایـن جملـه از جانـب ابن‌عبـاس نقـل شـده اسـت.

شـبهه از ایـن قـرار اسـت: در بسـیاری از روایت‌هـای حدیـث قرطـاس، لفـظ »قـال 

کـه  می‌آیـد  بـر  چنیـن  »بعضهـم«  لفـظ  از  و  اسـت  آمـده  رسـول‌الله«  اهجـر  بعضهـم 

تنهـا عمـر، ایـن حـرف را نگفتـه اسـت، بلکـه عـده‌ی دیگـری نیـز ایـن حـرف را بیـان 

داشـته‌اند. هم‌چنیـن در حدیـث، لفـظ »قالـوا اهجـر رسـول‌الله« آمـده اسـت و آنچـه 

کـه »قالـوا« صیغـه‌ی جمع مذکر اسـت لذا قائلین قـول »قالوا  معلـوم اسـت، ایـن اسـت 

اهجـر رسـول‌الله« جمعـی بوده‌انـد نـه عمـر.

کـه هجـر بـه معنـی  مصـدر هجـر بـر دو وزن: فُعـل و فَعـل )هُجـر و هَجـر( می‌آیـد 

معنـای  همـان  »اَهَجَـرَ«  از  مـراد  اینجـا  در  و  می‌آیـد  نمـودن  هجـرت  و  کـردن  تـرک 

کـردن( منظـور بـوده، چنان‌چـه در تـاج العـروس ایـن معنـی آمـده اسـت  دوم )تـرک 

لـذا معنـی جملـه بدین‌گونـه اسـت: »اسـتفهموا رسـول‌الله هـل یفارقنـا؟ حیـث یأمرنـا 

بکتابـة وصیـة«. از آن‌حضـرت بپرسـید: آیـا مـا را تـرک می‌نماید که به نوشـتن وصیت 

کـه از  کـه عمـر از دیگـران پرسـید  ع اسـتفهامی اسـت  دسـتور می‌فرمایـد. ایـن یـک نـو

آن‌حضـرت؟ص؟ بپرسـید: آیـا دنیـا را وداع می‌گویـد و بـه دار باقـی می‌پیونـدد؟ جملـه 

»اهجـر رسـول‌الله« اسـتفهام انـکاری اسـت و بـه معنـای »لـم یهجر رسـول‌الله« یعنی: 

نمی‌گویـد، می‌آیـد. پیامبـر؟ص؟ هذیـان 

کنیـم ملاحظـه می‌کنیـم:  دقّـت  نیـک  گـر  ا ایـن شـبهه می‌گوییـم:  بـه  پاسـخ  در 

کـه  اسـت  مطلـب  ایـن  سـر  بـر  دقیقـاً  روایـت  ایـن  بـر  اهل‌تسـنن  تمرکـز  اصلی‌تریـن 

کلام  گوینـده‌ی عبـارات توهین‌آمیـز بـه پیامبـر؟ص؟، عمـر نبـوده اسـت و هم‌چنیـن 
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نمی‌دهـد. توهیـن  و  هذیـان  معنـای  اصاًل  وی 

گوینده‌ی عبارت »اهجر« عمر بن خطاب  که  قسـمت نخسـت شـبهه، این اسـت 

کـه به صراحـت نامش آمده  نیسـت؛ امّـا بـر اسـاس روایات صحیح اهل‌تسـنن، کسـی 

گفته و بعد از سـخنان او  کرم؟ص؟ سـخن  گفته اسـت و اتّفاقاً مخالف نبی ا که سـخن 

کـه سـر و صـدا و هیاهو اتّفـاق افتاده، عمر بن خطاب می‌باشـد. بـوده اسـت 

بِـیِّ -   بِالنَّ
َ

ـا اشْـتَدّ لَمَّ کتابـش چنیـن صراحـت دارد: »قَـالَ  بخـاری در چنـد جـای 

وا بَعْدَهُ«. 
ُ
کتَابًا لَا تَضِلّ کتُبُ لَکمْ 

َ
صلـی‌الله علیـه و سـلم - وَجَعُـهُ قَالَ »ائْتُونِی بِکتَـابٍ أ

کتَـابُ الِلَّه حَسْـبُنَا بِـیَّ - صلـی‌الله علیـه و سـلم - غَلَبَـهُ الْوَجَـعُ وَعِنْدَنَـا  قَـالَ عُمَـرُ إِنَّ النَّ

ـا حُضِـرَ رَسُـولُ الِلَّه- صلـی‌الله علیـه و سـلم - وَفِـی الْبَیـتِ رِجَـالٌ فِیهِـمْ عُمَرُ  قَـالَ لَمَّ

ـوا 
ُ
کتَابًـا لَا تَضِلّ کتُـبْ لَکـمْ 

َ
- صلـی‌الله علیـه و سـلم - »هَلُـمَّ أ بِـیُّ ـابِ قَـالَ النَّ بْـنُ الْخَطَّ

بِـیَّ - صلـی‌الله علیه و سـلم - قَـدْ غَلَبَ عَلَیهِ الْوَجَـعُ وَعِنْدَکمُ  بَعْـدَهُ«. فَقَـالَ عُمَـرُ إِنَّ النَّ

کتَابُ الِلَّه الْقُـرْآنُ، حَسْـبُنَا 

بِـیَّ - صلـی‌الله  ـوا بَعْـدَهُ«. قَـالَ عُمَـرُ إِنَّ النَّ
ُ
کتَابًـا لَـنْ تَضِلّ کتُـبْ لَکـمْ 

َ
قَـالَ »هَلُـمَّ أ

کتَـابُ الِلَّه« الْقُـرْآنُ، فَحَسْـبُنَا  وَعِنْدَکـمُ  الْوَجَـعُ  غَلَبَـهُ  علیـه و سـلم - 

ـا حُضِرَ رَسُـولُ الِلَّه -صلی‌الله علیه  مسـلم نیـز در کتابـش چنیـن صراحـت دارد: »لَمَّ

بِـیُّ -صلـی‌الله علیـه و  ـابِ فَقَـالَ النَّ و سـلم- وَ فِـی الْبَیـتِ رِجَـالٌ فِیهِـمْ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّ

ـونَ بَعْدَهُ«. فَقَـالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُـولَ الِلَّه -صلی‌الله 
ُ
کتَابًـا لَا تَضِلّ کتُـبْ لَکـمْ 

َ
سـلم- »هَلُـمَّ أ

کتَـابُ الِلَّه«. علیـه و سـلم- قَـدْ غَلَـبَ عَلَیـهِ الْوَجَـعُ وَعِنْدَکـمُ الْقُرْآنُ حَسْـبُنَا 

کتابـت  کـه بعـد از اراده‌ی پیامبـر بـر  کسـی  کـه اوّلیـن  ایـن روایـات نشـان می‌دهـد 

کرد بـه تصریح بخاری و مسـلم، عمربن‌خطاب می‌باشـد  وصیـت اقـدام بـه مخالفـت 
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کـه نامشـان نیامـده اسـت یـا منظـور همـان عمـر بـن  کسـانی  و در بقیـه‌ی روایـات، 

خطـاب بوده‌انـد و یـا پیـروان عمـر بـن خطـاب زیـرا در برخـی روایـات آمـده اسـت: »و 

منهـم مـن یقـول مـا قال عمر« یعنی: گروهی از ایشـان کسـانی بودنـد که همان حرف 

عمـر را می‌گفتنـد.

ابن‌حـزم اندلسـی نیـز تصریـح بـه ایـن عملکـرد عمـر بـن خطـاب می‌کنـد: »فلمـا 

کان یـوم الخمیـس قبـل موتـه صلـی‌الله علیـه و سـلم بأربـع لیـال اجتمـع عنـده جمـع 

کتابـاً، لا تضلون بعدی.  کتـب لکم  مـن الصحابـة، فقـال؟ع؟: ائتونـی بکتـف و دواة أ

کمـا أراد بهـا الخیـر، فکانـت سـبباً لامتناعـه مـن ذلـک  فقـال عمـر بـن الخطـاب؟رض؟ 

الکتـاب، فقـال: إن رسـول‌الله صلـی‌الله علیـه و سـلم قـد غلـب علیـه الوجـع، و عندنـا 

کتـاب الله؛ و سـاعده قـوم، حتّـی قالـوا: أهجـر رسـول‌الله« )ابـن  کتـاب الله، و حسـبنا 

حـزم اندلسـی قرطبـی، ۱۹۰۰ م، ص ۲۶۳( یعنـی: روز پنج‌شـنبه، چهـار شـب قبـل از 

گروهـی از صحابـه در نـزد ایشـان جمـع شـدند و پیامبـر؟ص؟  کـرم؟ص؟،  وفـات پیامبـر ا

از  کـه بعـد  بـرای شـما بنویسـم  کتابـی  تـا  بـرای مـن بیاوریـد  کتـف و دواتـی  فرمـود: 

کـه اراده‌ی خیرخواهـی داشـت و  گمـراه نشـوید. عمـر بـن خطـاب از آنجـا  مـن هرگـز 

گفـت: درد بـر  کـه از نـگارش آن جلوگیـری نمایـد، لـذا  ایـن خیرخواهـی او سـبب شـد 

کتـاب خـدا نـزد ماسـت و آن بـرای ما بس اسـت. گروهی نیز  کـرده و  پیامبـر؟ص؟ غلبـه 

گفتنـد: رسـول‌الله؟ص؟ هذیـان می‌گویـد! کـه  کـرده تـا جایـی  وی را همراهـی 

نـگارش  بـا  بـن خطـاب  بـر مخالفـت عمـر  ابن‌حـزم  چنان‌کـه ملاحظـه می‌شـود، 

وصیت پیامبر؟ص؟ و حتّی منتهی شدن عملکرد وی به توهین به پیامبر؟ص؟،»اهجر 

رسـول‌الله« صراحـت دارد.
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گروهـی از موافقان  کـه اصـل توهین »اهجر رسـول‌الله« از طرف  وی بیـان می‌کنـد 

کـه ابن‌تیمیـه صراحـت  و پیـروان عمـر می‌باشـد ولـی مـا در ادامـه نشـان خواهیـم داد 

کـه عمـر بـن خطـاب نیـز قائـل ایـن جمله بوده اسـت. دارد 

گـروه مخالفـان با کتابـت وصیت، امری ثابـت و مبرهن  پـس اصـل وجـود عمـر در 

اسـت. ابن‌حـزم در دیگـر کتابـش »الإحـکام« پـس از ذکـر عبـارت توهین‌آمیز »ما شـأنه 

هجـر« چنیـن می‌گویـد: »قـال أبـو محمـد هذه زلـة العالم التی حـذر منها النـاس قدیما 

کان فی سـابق علم الله تعالی أن یکون بیننا الاختلاف و تضل طائفة و تهتدی  و قد 

کان سـببا إلـی  بهـدی الله أخـری فلذلـک نطـق عمـر و مـن و افقـه بمـا نطقـوا بـه ممـا 

کتبـه لـم یضـل بعـده …« )ابن‌حـزم اندلسـی، ۱۴۰۴  حرمـان الخیـر بالکتـاب الـذی لـو 

ق، ج ۷، ص ۴۲۵( یعنـی: ابومحمـد )ابن‌حـزم( می‌گویـد: ایـن خطـا و لغـزش عالِـم 

کـه بیـن مـا  کـه مـردم از قدیـم از آن بـر حـذر شـده‌اند و در علـم الاهـی بـوده  اسـت، 

گروهـی دیگـر راه یابنـد. گمـراه گشـته و  گروهـی  مسـلمین اختالف باشـد، و 

کـه سـبب از  گفتنـد  کـرد سـخنی  کـه بـا او همراهـی  بـه خاطـر همیـن، عمـر و هـر 

کرم؟ص؟ آن  گـر پیامبـر ا کتابی که ا کـه بـا اسـتفاده از  گردیـد، خیـری  دسـت رفتـن خیـر 

گمـراه نمی‌شـد، حاصـل می‌گردیـد. کسـی بعـد از او  را می‌نوشـت 

ح  کتـاب »الخیـر الجـاری فـی شـر مال محمـد یعقـوب لاهـوری، از علمـای هنـد، در 

صحیـح البخـاری« نیـز چنیـن می‌گویـد: »لا شـک فـي ان رسـول‌الله صلـی‌الله علیـه و 

کتابـه الکتـاب بـه دلیـل قولـه؟ع؟: لـن تضلـوا بعـدي؛ و لا  سـلم رأی المصلحـة فـي 

شـک ایضـا أن عمـر نهـی الاصحـاب عـن إحضـار الـدواة و القلـم؛ و لا شـک أیضـا أن 

اهل‌البیـت الحـوا علـی احضارهمـا، و طـال النـزاع بیـن الفریقیـن حتّـی اخرجهـم النبـي 
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جمیعـا؛ و هـذا القـدر ممـا یتبـادر إلـی الذهـن مـن نـص الحدیـث و لا یرتـاب فیـه أحـد« 

رسـول‌الله؟ص؟  کـه  نیسـت  یعنـی: شـکی  و ۷۸(.  بی‌تـا، ص ۷۷  )بنبانـی لاهـوری، 

کـه فرمودند: بعد از من  کتـاب دیدنـد، به دلیل این کلامشـان  مصلحـت را در نوشـتن 

کـه عمـر، اصحـاب را از آوردن دوات و قلـم نهـی  گمـراه نشـوید؛ و شـکی نیسـت  هرگـز 

کـه اهـل خانـه بـر آوردن دوات و قلـم اصـرار داشـتند،  کـرد؛ و هم‌چنیـن شـکی نیسـت 

کـه پیامبـر؟ص؟ همـه‌ی آنهـا را بیـرون  گرفـت تـا جایـی  گـروه بـالا  و ایـن نـزاع بیـن دو 

کـه از نـص حدیـث بـه ذهـن می‌رسـد و در ایـن امـر  کردنـد؛ ایـن مقـدار، همانـی اسـت 

نیـز کسـی شـک نـدارد.

کـه از  کسـی بـود  کـه عمـر،  کلام ایـن عالـم اهل‌تسـنن نیـز مشـخّص می‌شـود  از 

کـه ابن‌حجـر نیـز بدان  کـرد و ایـن همـان مطلبـی اسـت  آوردن دوات و قلـم جلوگیـری 

شـافعی،  عسـقلانی  حجـر  )ابـن  الِمْتِنَـاع«  عَلَـی  عُمَـر  ـمَ  »وَصَمَّ اسـت:  کـرده  اعتـراف 

گرفـت. بی‌تـا، ج ۸، ص ۱۳۴( یعنـی: عمـر، تصمیـم بـه امتنـاع از آوردن دوات و قلـم 

کـه گروهـی از حضـار نیز مخالف عمر بودنـد ولی باز هم  هم‌چنیـن از آن بـر می‌آیـد 

کـه منظـور از »اهل‌البیـت« در ایـن  کار خـودش را انجـام داد. البتّـه ایـن توهـم  عمـر 

روایـات یعنـی همـان »اهل‌البیـت معصـوم؟عهم؟« هسـتند، سـخنی بی‌دلیـل اسـت و 

کرده‌انـد. کسـانی هم‌چـون ابن‌حجـر و قسـطلانی بـه ایـن امـر اشـاره 

ابن‌حجـر چنیـن می‌گویـد: »قولـه فـی الروایـة الثانیـة فاختلـف أهل‌البیـت أی مـن 

کان فـی البیـت مـن الصحابـة و لـم یـرد أهل‌بیـت النبـی« )همـان، ص ۱۳۵( یعنـی: 

کـه از  کـه آمـده اسـت: اهل‌بیـت اختالف کردنـد، منظـور کسـانی اسـت  در روایـت دوم 

صحابـه در خانـه بودنـد و مـراد اهل‌بیـت نبـی‌الله؟ص؟ نیسـت.
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مـن  فیـه  کانـوا  الـذی  البیـت(  أهـل  »)فاختلـف  می‌گویـد:  چنیـن  نیـز  قسـطلانی 

مَ« )قسـطلانی قطیبـی، ۱۳۲۳ ق، ج ۶، 
َ
ـی الُلَّه عَلَیـهِ وَسَـلّ

َ
الصحابـة لا أهـل بیته-صَلّ

کسـانی از صحابـه  کردنـد« یعنـی  ص ۴۶۳( یعنـی: عبـارت »پـس اهل‌بیـت اختالف 

کردنـد و نـه اهل‌بیـت پیامبـر؟ص؟ کـه در آنجـا بودنـد اختالف 

گذشـته از آن، بسـیاری دیگـر از علمـای اهل‌تسـنن نیـز تصریـح بـه ایـن عملکـرد 

کـه مـراد از لفـظ »بعضهـم« در روایاتـی  کرده‌انـد بلکـه صراحـت دارنـد  عمربن‌خطـاب 

کـه نـام عمربن‌خطـاب را نیاورده‌انـد، همـان عمربن‌خطـاب می‌باشـد.

عصمتـه  تقـررت  قـد  قلـت:  »فـإن  می‌گویـد:  چنیـن  »الشـفاء«  در  عیـاض  قاضـی 

صلـی‌الله علیـه و سـلم فـی أقوالـه فـی جمیـع أحوالـه، و أنـه لا یصـح منـه فیهـا خلـف 

و لا اضطـراب فـی عمـد و لا سـهو، و لا صحـة و لا مـرض، و لا جـد و لا هـزل، و لا 

رضـا و لا غضـب و لکـن مـا معنـی الحدیـث فـی وصیتـه صلـی‌الله علیـه و سـلم الـذی 

حدثنـا بـه القاضـی الشـهید أبـو علـی؟رح؟، قـال: حدثنـا القاضی أبـو الولید، حدثنـا أبوذر، 

حدثنـا أبـو محمـد، و أبوالهیثم، و أبو إسـحاق، قالوا: حدثنا محمدابن یوسـف، حدثنا 

أنبأنـا  ابن‌همـام،  عبدالـرزاق  حدثنـا  علی‌بن‌عبـدالله،  حدثنـا  إسـماعیل،  محمدبـن 

معمـر، عـن الزهـری، عـن عبیـد الله بـن عبـد الله، عـن ابن‌عبـاس، قـال: لمـا حضـر 

رسـول‌الله صلی‌الله علیه و سـلم و فی البیت رجال فقال النبی صلی‌الله علیه و سـلم: 

کتابـاً لـن تضلـوا بعـده؛ فقـال بعضهـم: أن رسـول‌الله صلـی‌الله علیـه و  کتـب  هلمـوا أ

سـلم قـد غلبـه الوجـع … قـال أئمتنـا فـی هـذا الحدیـث إن النبـی صلی‌الله علیه و سـلم 

غیـر معصـوم مـن الأمـراض و مـا یکـون مـن عوارض‌هـا مـن شـدة و جـع غشـی و نحـوه 

ممـا یطـرأ علـی جسـمه معصـوم أن یکـون منـه مـن القـول أثنـاء ذلـک مـا یطعـن فـی 

معجزتـه و یـؤدی إلـی فسـاد فی شـریعته مـن هذیان أو اختلال فی الـکلام …« )قاضی 
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گـر بگویـی: عصمـت پیامبـر؟ص؟ را  یحصبـی، ۱۴۰۹ ق، ج ۲، ص ۱۹۱( یعنـی: پـس ا

کـردی، و اینکـه از او چیـز خالف یـا مشوّشـی  در سـخنانش در جمیـع حـالات ثابـت 

چـه عمـدی و چـه سـهوی سـر نمی‌زنـد، چـه در حـال سالمتی و چـه در حـال مـرض، 

چـه جـدی و چـه شـوخی، چـه در حـال رضـا و چـه در حـال خشـم؛ پـس معنـی حدیـث 

کـه ابن‌عبـاس نقـل می‌کنـد: هنگامی‌کـه پیامبـر خـدا؟ص؟ بـه  وصیـت او چـه می‌شـود 

گروهـی از مـردان در خانـه‌اش بودنـد، فرمـود:  کـه  حـال احتضـار افتـاد، و در حالـی 

کـه هرگـز پـس از آن گمـراه نشـوید؛ و بعضـی از آنهایی  بیاییـد کتابـی برایتـان بنویسـم 

کـرده اسـت … علمـای اهل‌تسـنن در مـورد  گفتنـد: درد بـر او غلبـه  کـه در خانـه بودنـد 

کـرم؟ص؟ از بیمـار شـدن و عـوارض آن اعـم از غـش  کـه پیامبـر ا ایـن حدیـث می‌گوینـد 

کـردن از شـدت درد و امثـال آنکـه بـر جسـمش عـارض می‌شـود، معصـوم نیسـت ولـی 

کـه سـبب طعـن بـر معجـزه او شـده  کـه در آن زمـان بیـان شـود  از اقوالـی، هذیان‌گونـه 

و باعـث فسـاد در شـریعت وی شـود، معصـوم می‌باشـد.

ح سـخنان قاضی عیاض می‌گوید: »)فقال بعضهم(  ح شـفا، در شـر خفاجی، شـار

هـو عمـر رضـی الله تعالـی عنـه کما سـیأتی« یعنی: منظـور از )برخی گفتنـد( همانا عمر 

کـه بـه زودی خواهـد آمـد؛ در ادامـه می‌گویـد: »)و فـی بعـض  می‌باشـد، همان‌طـور 

طرقـه( ای طـرق هـذا الحدیـث المرویـه عنـه فقـال عمـر )ان النبـی( صلـی‌الله علیـه 

و سـلم )یهجـر( بفتـح اولـه و ضـم ثالثـه‌ای یأتـی بهجـر مـن القـول، و هـو علـی تقدیـر 

کمـا  الاسـتفهام الانـکاری و لیـس مـن الهجـر بمعنـی تـرک الکتابـه و الاعـراض عنهـا 

کمـا فـی  قیـل و هـذا روایـه اسـماعیلی مـن طریـق ابن‌خالد عـن سـفیان )و فـی روایـه( 

البخـاری )هجـر( مـاض بـدون اسـتفهام«)خفاجی مصـری، بی‌تـا، ج ۲، ص ۲۷۷ 

کـه( یعنـی در بعضـی از طـرق ایـن  و ۲۷۸( یعنـی: )در بعضـی از طـرق آن آمـده اسـت 
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نامربوطـی  سـخن  یـا  می‌گویـد(  )هذیـان  پیامبـر؟ص؟(  )همانـا  گفـت:  عمـر  حدیـث، 

کتابت و  کردن  می‌گوید و این سـخن از باب اسـتفهام انکاری اسـت و نه به معنا رها 

گفته‌اند و این روایت اسـماعیلی می‌باشـد و در روایت  که برخی  اعراض از آن، چنان 

گفـت« بـه صـورت ماضـی و بـدون اسـتفهام آمـده اسـت. بخـاری واژه‌ی »هذیـان 

ح شـفا نیـز چنیـن می‌گویـد: »)فقـال بعضهـم( و هـو عمـر …  ملاعلـی قـاری در شـر

کمـا فـی البخـاری )مالـه اهجـر( و یـروی فقالـوا  )ابـدا فتنازعـوا فقالـوا( ای بعضهـم 

الهـاء  الهجـر بضـم  الهمـزه الاسـتفهام الانـکاری مـن  اهجـر و هـم بفتحـات علـی ان 

بمعنـی الهزیـان فـی حـال المـرض و الغشـیان علـی مـن توقّـف فـی امتثـال امـره علیـه 

عمـر  همانـا  گفتنـد(  )برخـی  از  منظـور  یعنـی:  )همـان(.  بالکتابـه«  السالم  و  الصالة 

کـه در  گفتنـد( یعنـی برخـی از آنهـا، آن‌چنـان  کردنـد و  می‌باشـد … منظـور از )منازعـه 

گفتند: اهجر نیز روایت شـده  بخـاری آمـده اسـت )او را چـه شـده، هذیان می‌گویـد( و 

کـه همـزه بـه معنـای اسـتفهام انـکاری می‌باشـد از هُجـر یعنی هذیـان گفتن در  اسـت 

کتابت وصیت شـد. زمان مریضی و بیهوشـی که سـبب عدم انجام دسـتور ایشـان به 

معنـای  بـه  »الهُجـر«  کـه  دارد  صراحـت  قـاری  ملاعلـی  کـه  می‌بینیـم  اینجـا  در 

گوینـده‌ی  کـه  کـه خفاجـی صراحـت دارد  گفتـن می‌باشـد و قبـل از آن دیدیـم  هذیـان 

می‌باشـد. عمربن‌خطـاب  سـخن،  ایـن 

کان  ابن‌تیمیـه در »منهـاج السـنة« چنیـن می‌گویـد: »أن الـذی وقـع فـی مرضـه 

مـن أهـون الأشـیاء و أبینهـا و قـد ثبـت فـی الصحیـح أنـه قـال لعائشـة فی مرضـه ادعی 

کتابـا لا یختلـف علیـه النـاس مـن بعـدی  کتـب لأبـی بکـر  ک حتّـی أ ک و أخـا لـی أبـا

کان یـوم الخمیـس هـم أن یکتـب  أبـا بکـر فلمـا  ثـم قـال یأبـی الله و المؤمنـون إلا 
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کتابـا فقـال عمـر مالـه أهجـر فشـک عمـر هـل هـذا القـول مـن هجـر الحمـی أو هـو ممـا 

یقـول علـی عادتـه فخـاف عمـر أن یکـون مـن هجـر الحمـی فـکان هذا ممـا خفی علی 

عمـر کمـا خفـی علیـه مـوت النبـی صلـی‌الله علیـه و سـلم بـل أنکـره« )همـو، ‍۱۴۰۶ـ ق، 

اتّفـاق افتـاد  کـرم؟ص؟  کـه در زمـان بیمـاری پیامبـر ا ج ۶، ص ۳۱۵(. یعنـی: آنچـه 

کـه  از آسـان‌ترین امـور و مشـخّص‌ترین آنهـا بـود و در روایـت صحیـح، ثابـت اسـت 

پیامبـر؟ص؟ در زمـان بیمـاری بـه عایشـه فرمودنـد: بـه پـدرت و بـرادرت بگـو بیاینـد تـا 

کتابـی بنویسـم تـا بعـد از مـن مـردم در مـورد او اختالف نکننـد. سـپس  بـرای ابی‌بکـر 

کسـی غیـر از ابی‌بکـر خلیفـه شـود. پـس وقتـی  فرمودنـد: خداونـد و مؤمنـان ابـا دارنـد 

گفت: او را چه  کتابی بنویسـند، پس عمر  روز پنج‌شـنبه شـد، پیامبر؟ص؟ خواسـتند تا 

کـه آیـا ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟ از هذیان  کـرد  شـده! هذیـان می‌گویـد! پـس عمـر شـک 

کـه پیامبـر؟ص؟ عـادت بـه بیـان آن دارنـد!  حاصـل از تَـب اسـت یـا همـان حرف‌هایـی 

کـه نکنـد ایـن سـخن از هذیـان حاصـل از تَـب باشـد و ایـن از امـوری  پـس عمـر ترسـید 

کـرم؟ص؟ از او مخفـی  مانـد  کـه وفـات پیامبـر ا کـه از عمـر مخفـی  مانـد همان‌طـور  بـود 

کـرد! بلکـه آن را انـکار 

کـه  کسـی اسـت  کـه از تصریـح ابن‌تیمیـه مشـخّص اسـت، عمـر همـان  آن‌چنـان 

جملـه‌ی »مالـه اهجـر« را گفتـه اسـت و البتّـه بهانـه‌ی او نفهمیـدن حالـت پیامبر؟ص؟ 

می‌باشـد!

کلام ابن‌تیمیـه بـر می‌آیـد: »هـو ممـا یقـول علـی عادتـه«  کـه از  نکتـه‌ی دیگـری 

کـه یـک زمانـی  یعنـی عمربن‌خطـاب، پیامبـر؟ص؟ را ماننـد خـودش می‌دانسـته اسـت 

از روی مریضـی حـرف می‌زنـد و یـک زمانـی از روی سالمت! شـاید بـرای همیـن اسـت 

کـه همیـن عمربن‌خطـاب در جاهـای مختلـف  کـه در روایـات اهل‌تسـنن آمـده اسـت 
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بـه پیامبـر؟ص؟ تذکّـر شـرعی مـی‌داد و یـا مـا بـا پدیـده‌ای بـه نـام »موافقـات عمـر« در 

مواجهیـم.  اهل‌تسـنن 

کـه منظـور از »فقالـوا« در  در هـر صـورت ایـن اعتـراف ابن‌تیمیـه نشـان می‌دهـد 

کـه نـام عمـر نیامـده اسـت همـان عمـر می‌باشـد ولـی محدثـان از  گروهـی از روایـات 

کرده‌انـد. خـودداری  وی  نـام  آوردن 

ی: 
َ
ابن‌حجـر عسـقلانی در »فتـح البـاری« چنیـن می‌گویـد: »قَوْلـه: )غَلَبَـهُ الْوَجَع( أ

ـهُ  نَّ
َ
أ مِـنْ ذَلِـک  فَهِـمَ  نَّ عُمَـر؟رض؟ 

َ
وْ مُبَاشَـرَة الْکتَابَـة، وَکأ

َ
أ ء الْکتَـاب 

َ
إِمْال فَیشُـقّ عَلَیـهِ 

بـر  کتَـاب اللَّه« یعنـی: عبـارت )درد  قَـالَ عُمَـر: حَسْـبنَا  وَلِهَـذَا  طْوِیـل … .  التَّ یقْتَضِـی 

کـرم؟ص؟  کتابـت آن بـرای پیامبـر ا کتـاب یـا  کـرده اسـت( یعنـی امالء نمـودن  او غلبـه 

کـه بایـد آن را بـه تأخیـر بیانـدازد  گویـا عمـر از آن چنیـن فهمیـد  سـخت بـوده اسـت؛ و 

کافـی اسـت. کتـاب الله بـرای مـا  گفـت:  … و بـرای همیـن عمـر 

عمـر  قطعـاً  الوجـع«  »غلبـه  عبـارت  گوینـده‌ی  کـه  دارد  صراحـت  ابن‌حجـر  پـس 

دیگـری  مطالـب  بیـان  بـه  کتابـش  از  دیگـری  جـای  در  او  ولـی  اسـت؛  خطـاب  بـن 

لِـی  وَیظْهَـر  »قُلْـت:  از قرطبـی، چنیـن می‌گویـد:  اقوالـی  نقـل  از  بعـد  می‌پـردازد: وی 

تِـی ذَکرهَـا الْقُرْطُبِـی وَ یکـون قَائِـل ذَلِـک بَعْـض مَـنْ قَـرُبَ 
َ
ت الّ

َ
تَرْجِیـح ثَالِـث الِحْتِمَـال

 عَلَیـهِ الْوَجَع قَدْ یشْـتَغِل بِهِ عَـنْ تَحْرِیر مَا 
َ

نَّ مَـنْ اِشْـتَدّ
َ
م وَکانَ یعْهَـد أ

َ
سْال ِ

ْ
دُخُولـه فِـی ال

ـهُ  انِیـة، فَقَـالَ بَعْضهـمْ إِنَّ
َ
وَایـة الثّ ع ذَلِـک، وَلِهَـذَا وَقَـعَ فِـی الرِّ نْ یقُولـهُ لِجَـوَازِ وُقُـو

َ
یرِیـد أ

دٍ عَنْ سُـفْیان فِی 
َّ

ـد بْـن خَل سْـمَاعِیلِی مِـنْ طَرِیـق مُحَمَّ ِ
ْ

قَـدْ غَلَبَـهُ الْوَجَـع، و وَقَـعَ عِنْـد ال

خْـرَی 
ُ
نه یهْجُـر، اِسْـتَفْهِمُوهُ، و عَـنْ اِبْـن سَـعْد مِـنْ طَرِیـق أ

ْ
هَـذَا الْحَدِیـث، فَقَالُـوا مَـا شَـأ

نَّ نَبِـی اللَّه لَیهْجُر«)ابن‌حجـر عسـقلانی شـافعی، بی‌تـا، ج ۱، 
َ
عَـنْ سَـعِید بْـن جُبَیـر: أ
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کـرده، مـن  کـه قرطبـی بیـان  ص ۲۰۸؛ ج ۸، ص ۱۳۳( یعنـی: از میـان احتمالاتـی 

کـه درد بـر پیامبـر؟ص؟ غلبـه  مـورد سـوم را ترجیـح می‌دهـم و گوینـده‌ی آن جمالت - 

کـه تـازه‌وارد اسالم شـده‌اند و رسـم  کسـانی بوده‌انـد  کـرده و او هذیـان می‌گویـد، از 

کـه نمی‌توانسـت  کسـی آن‌چنـان شـدید می‌شـد  کـه وقتـی درد بـر  بـر ایـن بـوده اسـت 

کـه می‌خواهـد بگویـد، بنویسـد، چنیـن کاری می‌کردنـد و بـرای همیـن اسـت  آنچـه را 

کـرده اسـت و در روایـت  گفتنـد درد بـر او غلبـه  کـه در روایـت دوم آمـده اسـت: برخـی 

اسـت:  آمـده  روایـت  ایـن  مـورد  در  سـفیان  از  بـن خالد  از طریـق محمـد  اسـماعیلی 

»گفتنـد او را چـه شـده، هذیـان می‌گویـد، از او بپرسـید«؛ و از قـول ابـن سـعد از طریـق 

دیگـری از سـعید بـن جبیـر آمـده اسـت: پیامبـر خـدا؟ص؟ هذیـان می‌گویـد!

گوینده‌ی »غلبه الوجع« همانا عمر  که  در ابتدای سـخن ابن‌حجر مشـخّص شـد 

گروهی از تازه مسـلمانان نیز  بن خطاب اسـت و در سـخن دوم وی مشـخّص شـد که 

گفتنـد: »غلبـه الوجـع« و هم‌چنین عباراتی دیگر!

»غلبـه  گوینـده‌ی  کـه  می‌دهـد  نشـان  ابن‌حجـر  سـخن  نهـادن  هـم  کنـار  ایـن 

الوجـع« از جملـه تـازه مسـلمانان بـوده اسـت و قطعـاً عمـر بـن خطـاب- بـه اعتـراف 

کـرده اسـت. بیـان  را  ایـن سـخن  بـوده اسـت و  گـروه  ایـن  ابن‌حجـر- جـزء  خـود 

کـه عمـر بن خطـاب شـروع‌کننده‌ی این  از طرفـی هـم متـن روایـات بیـان مـی‌دارد 

کردنـد و همـان سـخنان  مخالفت‌هـا بـوده اسـت و بعـد از او، دیگـران نیـز مخالفـت 

عمـر را بیـان می‌کردنـد: »وَمِنْهُـمْ مَـنْ یقُـولُ مَـا قَـالَ عُمَـرُ«.

کـه همـان تازه  خـود ابن‌حجـر نیـز بـه اسـتناد روایـات اسـماعیلی نیـز بیـان می‌کنـد 

کـه ثابـت شـد عمـر نیـز جـزء آنـان بـود - عالوه بـر ایـن سـخن، تصریـح  مسـلمانان - 
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کـرم؟ص؟ نیـز داشـته‌اند ولـی دسـت راویـان اهـل تسـنن، نـام  بـه هذیان‌گویـی پیامبـر ا

کنار قرار دادن سـخنان علمای  عمـر بـن خطـاب را از میـان بـرده اسـت؛ ولی بـا در هم 

اهـداف  بـه  را  کسـی سـایر صحابـه  کـه چـه  را فهمیـد  اهل‌تسـنن می‌تـوان حقیقـت 

کـرده اسـت؛ در ایـن میـان نیـز حـق بـر زبـان برخـی از علمای اهل‌تسـنن  خـود هدایـت 

کرده‌انـد. جاری‌شـده و تصریـح بـه نـام خـود عمـر بـن خطـاب 

نتیجه.5 

کنـش حدیـث قلـم  - بـر اسـاس سـخنان علمـای اهل‌تسـنن واژه‌ی »هجـر« در وا

گفتـن اسـت بـه همیـن دلیـل دو رویکـرد در بیـن بیشـتر  و قرطـاس بـه معنـای هذیـان 

کننـد  گوینـده‌ی ایـن سـخن را مخفـی  ایـن دانشـوران دیـده می‌شـود. اوّل اینکـه نـام 

اینکـه  گوینـده قابل‌اثبـات اسـت و دوم  نـام  تـراث اهل‌تسـنن  از سـایر  کـه  در حالـی 

کـه ایـن ادعـا نیـز مـردود  کننـد و نـه جـزم  »اهجـر« را بـر سـبیل اسـتفهام انـکاری بیـان 

است.

هجـر  لیهجـر،  الرجـل  اهجـر،  شـانه  مـا  الوجـع،  »غلبـه  عبـارت  گوینـده‌ی   -

اهل‌تسـنن  علمـای  از  گروهـی  کـه  خطـاب  بـن  عمـر  مگـر  نیسـت  کسـی  رسـول‌الله« 

گروهـی نیـز بـرای حفـظ آبـروی خلیفـه‌ی خـود، آن‌را  کرده‌انـد و  بـر ایـن امـر اعتـراف 

داشـته‌اند. نگـه  مخفـی 

گروهـی از  گفتـن می‌باشـد و  - واژه‌ی »هجـر« در ایـن روایـت بـه معنـای هذیـان 

کـردن« در  کرده‌انـد، بلکـه معنـای »تـرک  علمـای اهل‌تسـنن نیـز بـه ایـن امـر اعتـراف 

ایـن روایـت را نیـز مـردود می‌داننـد.

اسـتفهام  بحـث  و  دارد  را  هذیان‌گویـی  معنـای  همـان  نیـز  »اهجـر«  واژه‌ی   -
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ح صحیح البخاري، 17	. ح صحیح البخاريعمدة القاري شر عینی، بدر الدین محمود بن احمد، عمدة القاري شر
بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

قاری، علی بن سلطان، الرد علی القائلین بوحدة الوجودالرد علی القائلین بوحدة الوجود، محقق: علی‌رضا 18	.
بن عبد الله بن علی‌رضا، دمشق: دار المأمون للتراث، ۱۴۱۵ ق.

المصطفی، 19	. حقوق  بتعریف  المصطفیالشفا  حقوق  بتعریف  الشفا  عیاض،  الفضل  ابی  یحصبی،  قاضی 
بیروت: دار الفکر الطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۰۹ ق.

الأنوار علی 20	. الأنوار علی مشارق  الفضل عیاض بن موسی، مشارق  ابی  قاضی یحصبی سبتی، 
صحاح الآثارصحاح الآثار، بی‌جا: المکتبة العتیقة و دار التراث، بی‌تا.

.	21 ح  لشر السّاری  إرشاد  ح   لشر السّاری  إرشاد  محمد،  بن  احمد  شهاب‌الدین  قطیبی،  قسطلانی 
صحیح البخاريصحیح البخاري، مصر: المطبعة الکبری الامیریه، ۱۳۲۳ ق.

محمد 22	. بن  نظر  ابوقتیبه  محقق:  الصحیحالصحیح،  ابن‌حجاج،  نیشابوری،  مسلم 
الفاریابی، بی‌جا: دارطیبة، ۱۴۲۷ ق.




